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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 «آجرت»و  «ملکت»، «بعت»، «وهبت». 4

است. در این باره تقریباً « آجرت»و « وهبت»، «ملکت»، «بعت»دسته چهارم از الفاظ ایجاب که مورد بررسی قرار گرفته، 

توان گفت اکثریت قریب به اتفاق اصحاب یا همه قائل به عدم جواز استفاده از این الفاظ در عقد نکاح دائم هستند. البته در می

 اند. اند و هر یک از این دو بر مدعای خود دلیل هم اقامه کردهبه جواز شده مقابل برخی قائل

 ادله جواز

 دلیل اول

 النََّبیَُِّ  أرَاَدَ  إنِْ  للِنََّبیَِِّ  نفَسْهَاَ وهَبَتَْ  إنِْ  مؤُمْنِةًَ  واَمرْأَةًَ »اند. مثل این آیه: اند، به برخی از آیات استناد کردهکسانی که قائل به جواز شده

گویند براساس این آیه اگر زنی خودش را بر پیامبر)ص( بخشید، اگر پیامبر)ص( ؛ می1«المْؤُمْنِیِنَ  دوُنِ  منِْ  لکََ  خاَلصِةًَ  یسَتْنَکْحِهَاَ أنَْ 

، اگر خودش «إن وهبت نفسها»گوید تواند و دیگر مهر هم لازم نیست. اینجا میخواست او را به همسری خودش برگزیند، می

فرماید تواند او را به همسری خودش اختیار کند و برگزیند. اینکه میپیامبر بخشید، تمام است و اگر پیامبر)ص( خواست میرا به 

کند. بنابراین ، به پیامبر)ص( بگوید وهبت نفسی و پیامبر)ص( هم مثلاً بپذیرد، اینجا نکاح تحقق پیدا می«للِنََّبیَِِّ  نفَسْهَاَ وهَبَتَْ  إِنْ»

 . شودمینکاح محقق « وهبت»فاظی مثل با ال
 بررسی دلیل اول

در به عنوان همسر بدون مهر و بدون اجرت منظور از هبه در این آیه یعنی اینکه کسی خودش را  این دلیل مخدوش است؛ چون

این لفظ واقع شود نیست؛ این دارد به فعل آن زن اشاره اساساً صحبت از اینکه صیغه نکاح با  اختیار پیامبر)ص( قرار دهد و

کند. یعنی خودش را در اختیار پیامبر)ص( گذاشت و خودش را بخشید؛ اصلاً کاری به صیغه و اجرای صیغه نکاح ندارد. پس می

 أنَْ  النََّبیَُِّ  أرَاَدَ  إنِْ »اید: فرممی این آیه هیچ ربطی به مسأله اجرای صیغه و خصوص لفظ وهبت ندارد. و شاهد آن هم این است که

، یعنی مسأله نکاح یک چیز دیگر است؛ او مقدمة اگر آمد خودش را عرضه به پیامبر)ص( کرد و خودش را بخشید، «یسَتْنَکْحِهَاَ

در حقیقت بلکه ، اصلاً مسأله نکاح نیست لذاآن وقت اگر پیامبر)ص( اراده و قصد کرد که او را به زوجیت خودش در بیاورد، 

گوید اگر این کار را کرد و سپس پیامبر)ص( قصد نکاح داشت، این صحیح زمینه چینی برای نکاح است و نه خود نکاح. می

یامبر)ص( است؛ یک سری ، یعنی این مختص به پ«المْؤُْمنِیِنَ  دوُنِ  منِْ  لکََ  خاَلصِةًَ »فرماید: است و مشکلی ندارد. در ادامه هم می

در صورتی که زن خودش را به این ترتیب آماده ازدواج با که این از اختصاصات پیامبر)ص( است که  شدهنقل  همروایاتی 
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 و انددانستهپیامبر)ص( قرار دهد، این برای پیامبر)ص( صحیح است. در روایات متعدد داریم که این را از مختصات پیامبر)ص( 

، این فقط برای «المْؤُمْنِیِنَ  دوُنِ  منِْ  لکََ  خاَلصِةًَ »توانند ازدواج بدون مهریه داشته باشند. این هم تصریح قرآن است دیگران نمی لذا

 توست و برای مؤمنین نیست. 

روایات هم متعدداً کند. با توجه به این جهت، این آیه به هیچ وجه دلالت بر جواز استعمال این لفظ در عقد نکاح نمیبنابراین 

روایات صحیح السند است؛ مثلاً روایتی از این . بسیاری مراجعه بفرمایید 1توانید به وسائل الشیعهوارد شده که اگر بخواهید می

؛ از 2« بمِهَرٍْ إلِاا  نکِاَح   یصَلْحُُ  فلَاَ  رهُُ غیَْ  أمَاا وَ  ، آلهِِ  وَ  علَیَهِْ  الَلاهُ  صلَاى الَلاهِ  لرِسَوُلِ  إلِاا  الَهْبِةَُ  تحَلِ   لاَ »از زراره از امام باقر)ع( نقل شده: 

 تهَبَُ  الَمْرَأْةَِ  عنَِ  الَسالامَُ  علَیَهِْ  الَلاهِ  عبَدِْ  أبَاَ سأَلَتُْ »حلبی هم روایتی که صراحت دارد در اختصاص این امر به پیامبر)ص( نقل شده: 

 یقُدَ مُ  شیَئْاً  یعُوَ ضهَاَ حتَاى هذَاَ یصَلْحُُ  فلَاَ  لغِیَرْهِِ  فأَمَاا ، آلهِِ  وَ  علَیَهِْ  الَلاهُ  صلَاى للِنابیِ   هذَاَ کاَنَ  إنِاماَ فقَاَلَ  مهَرٍْ  بغِیَرِْ  ینَکْحِهُاَ للِراجلُِ  نفَسْهَاَ

کند از اینکه حکم زنی که خودش را به مرد ببخشد و بخواهد او سؤال می«. درِهْمَ   أوَْ  ثوَبْ   لوَْ  وَ  کثَرَُ  أوَْ  قلَا  بهِاَ یدَخْلَُ  أنَْ  قبَلَْ  إلِیَهْاَ

شود، این حکم بدون مهر ازدواج کند، )ببخشد یعنی اینکه مهری دریافت نکند( حضرت فرمود این فقط به پیامبر)ص( مربوط می

بدهد، حالا کم یا زیاد، درهم یا لباس به از مختصات پیامبر)ص( است، اما برای غیر او این جایز نیست، مگر اینکه چیزی به او 

 او بدهد. 

 هرحال روایات متعددی این را از مختصات پیامبر)ص( ذکر کرده است. بنابراین استدلال به این آیه تمام نیست. به
 دلیل دوم

 الَمْسُلْمِیِنَ  منَِ  لرِجَلٍُ  نفَسْهَاَ وهَبَتَْ  امِرْأَةٍَ  فیِ»عبدالله)ع(: مرسله است از ابن مغیره از ابی که روایتی که از امام صادق)ع( نقل شده

کأن به یک تواند به این شکل واقع شود؛ ظاهر روایت این است که برای غیر پیامبر)ص( می 3«.مسُتْقَیِماً  ذلَکَِ  کاَنَ  عوَاضهَاَ إنِْ  قاَلَ 

شود مییعنی « مسُتْقَیِماً  ذلَکَِ  کاَنَ  عوَاضهَاَ إنِْ  قاَلَ  الَمْسُلْمِیِنَ  منَِ  لرِجَلٍُ  نفَسْهَاَ وهَبَتَْ  امِرْأَةٍَ »شرط و در یک صورت این جایز است، 

 با لفظ وهبت نکاح را جاری کرد. منتهی مرد تعویض کند آن را و برایش مهر قرار دهد. 

ن را و یک آتعویض کند مشروط به اینکه  براساس آنپس دلیل دوم بر جواز وقوع نکاح به لفظ وهبت این روایت است که 

ای برای مرد یک مهریه اگر گویدمیگوید وهبت نفسی، من خودم را بخشیدم؛ شود. میبرایش قرار دهد، این نکاح واقع میچیزی 

 قبلتُ  بگویدند و کبول قانشاء عقد نکاح کند، مرد هم به لفظ وهبت  زن درست است. این ظهور در این دارد که اگردهد، او قرار 

 بشرط العوض، این اشکالی ندارد.  و منتهی مع فلان مهر یا فلان عوض

 سؤال:

اما اینجا هم ( است. این است که بالاخره این از مختصات پیامبر)صو هم اینکه بلا مهر نیست؛ چون مشکل  هم این است استاد:

ای که وان یک لفظ و صیغهمسأله مهر مطرح شده، این در مقابل چیزی قرار داده و دوم اینکه این را دارد در مقابل آن کأن به عن

 کند. پذیرد و قبول میظهور در نکاح و تزویج دارد، می

شود واقع مینکاح وهبت و بعد  بگویدتر است. چون هم دیگر اینجا بحث اینکه قوی رسد دلیل دوم از دلیل اولپس به نظر می
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 فرماید اگر عوضی برای آن قرار دهد اشکالی ندارد. وهبت نفسها لرجل من المسلمین، حضرت هم میگوید نیست؛ دارد می
 بررسی دلیل دوم 

وهبت نفسها لرجل من »گوید بخشد، میقابل قبول نیست؛ چون براساس این روایت زن خودش را به مرد میاین دلیل هم 

برایش عوض قرار دهد اشکالی ندارد. این اصلاً ربطی به اجرای صیغه ندارد؛ بحث در این  مرد گوید اگرهم می، بعد «المسلمین

م مهریه را یا اینکه نسبت به آن چیزی کند عدای؛ حالا یا شرط میچ مهریهخواهد ازدواج کند منتهی بدون هیاست که زن کأن می

گوید من خودم را به تو بخشیدم. بحث در این است که آیا اگر زنی خودش را به مرد ببخشد و شرط عدم المهر گوید و مینمی

باشد، آیا این صحیح است یا نه؛ آیا این نکاح خواهم، ولو به نحو شرط هم نای به شرط نکند و بگوید من نمیکند یا اساساً اشاره

فرماید بله، به شرط اینکه مهر هم در آن باشد. این ربطی به اجرای صیغه ندارد؛ این تواند این چنین واقع شود؟ امام)ع( میمی

 دارد.  شود یا نه؛ این اشاره به فعل آن زننیست که آیا صیغه نکاح با این لفظ واقع می اصلاً در مقام این

گوید حتی ممکن است همانطور که صاحب وسائل گفته است، این به مسأله نکاح اشاره کند، تعبیر وهبت را هم به کار نبرد؛ می

رساند. صاحب وسائل خواهم؛ این همان معنای وهبت را میشوم به شرط اینکه هیچ مهری نباشد؛ اصلاً مهر نمیمن زن تو می

شود بر آنجایی که عقد با لفظ نکاح و تزویج این حمل می« وقوع العقد بلفظ النکاح أو التزویج اقول هذا محمول علی»گوید می

کنیم که لفظ حمل بر آنجا می این را گویدمی شرط کرده که مهری نداشته باشد،« و أن المرأة شرطت أن لا مهر لها»واقع شود. 

شوم، به شرط اینکه مهر در کار نباشد. یعنی فته من همسر تو میانکحت یا زوجت است، منتهی زن به این صورت بیان کرده و گ

فرماید اگر برای آن عوض شود. آن وقت امام)ع( میگوید زوجتک نفسی مع عدم عوض، مع عدم مهر، این هم هبه میکأن می

 قرار دهد، این درست است. 

کند؛ یا اگر هم ناظر به اجرای کم نوع نکاح را بیان میپس یا اساساً این ناظر به اجرای صیغه نیست و با صیغه کاری ندارد و ح

بسا این مضمون با صیغه انکحت و زوجت بیان شده باشد. پس صیغه باشد، صیغه خاص مدنظر نیست که با وهبت باشد. بلکه چه

 تواند جواز را اثبات کند. این دلیل هم نمی
 دلیل سوم 

کند. به هرحال گفته شد که الفاظ یا صراحت دارند در داشته باشند، کفایت می همین که ظهور در مفاد و مضمون عقد نکاح لفظ

کند حقیقت بودن یا مجاز بودن الفاظ در معانی. عمده این است که لفظ ولو مجازاً و مقاصد یا ظهور دارند، و هیچ فرقی هم نمی

گوید وهبت نفسی، متعلقش را ذکر بیان، وقتی میبه مؤونة القرینة ظهور در مفاد نکاح و زوجیت داشته باشد و وهبت با این 

کند، حالا اگر مهر هم ذکر شود، مع صداق معلوم، این ظهور در نکاح دارد؛ عقد نکاح هم مثل سایر مقاصد انسان اگر با الفاظ می

 رسد. به مخاطب تفهیم شود و او هم قبلت بگوید، هیچ محذوری به نظر نمی

 سؤال:

قبلاً گفتیم صراحت لازم نیست. ظهور هم لازم نیست مستند به حقیقت باشد؛ ظهور اگر مستند به مجاز  استاد: نداشته باشد؛ ما

خواهد پول هبه کند؛ خواهد کتابش را هبه کند، نمیگوید وهبت، نمیهم باشد، صحیح است. همین قدر که برساند که وقتی می

بخشم، ن مهریه ذکر شود که با این صداق من خودم را به تو میخواهد خودش را ببخشد و در کنار آگوید وهبت نفسی، میمی

 کند. این برای تحقق نکاح کفایت می
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 بررسی دلیل سوم 

در آن خدشه کرد؛ ما به این دلیل در بحث گذشته استناد کردیم. تازه کسانی که عمدتاً حکم به  بسا بتوانچهاین دلیلی است که 

گویند ارند؛ میتواند این معنا را برساند. آنها اشکالی از این جهت ندگویند این لفظ ظهور در نکاح ندارد و نمیاند نمیمنع کرده

گویند اند، آنها به دلیل دیگری میبه کمک قرائن واضح و روشن ظهور در این معنا دارد. در این اشکال نکرده چه بسا این الفاظ

شود با وهبت این را گفت. پس دلیل سوم به حسب ظاهر تمام است؛ در مورد وهبت نفسی همین که ما این ممنوع است و نمی

قرینه بفهمانیم که اینجا بحث هبه و بخشش اگر مطرح است، منظور ازدواج است. این اگر فهمانده شود دیگر  معنا را ولو به کمک

شود به آن کرد. البته من هنوز نظر نهایی را بیان رسد اشکالی نمیچه محذوری دارد. در مورد وهبت این استدلال به نظر می

 . کنمام و فعلاً در مقام بررسی ادله عرض مینکرده

خواهیم ببینیم آیا همه این استدلال قابل پذیرش نیست. چون ما می رسدبه نظر می« آجرت»و « ملکت»، «بعت»در مورد اما 

ه نظر ما این استدلال در مورد وهبت قابل قبول است؛ اما در مورد این الفاظ صلاحیت واقع کردن عقد نکاح به آنها هست یا نه. ب

بعت و ملکت و آجرت واقع این است که این مشکل است، حتی به کمک قرینه بخواهیم ظهور این الفاظ را در نکاح بپذیریم. در 

کنم، یا خودم به تو تملیک میفروشم یا ملکت نفسی، من خودم را گوید بعتک نفسی، من خودم را به تو مینکاح وقتی کسی می

دهد، ولی دارد خودش را در اختیار او قرار میدهد در برابر این صداق، درست است که قرینه به کار رفته که را به تو اجاره می

 25ت؛ حالا علاقات اینطور نیست که هر لفظی را بتوانیم به عنوان قرینه به کار ببریم. بالاخره قرینه تابع یک سری علاقات اس

. اگر یک لفظی را که خود شخص با سختی و تکلف، آن هم اند یا یک معیار کلی برای قرینه ذکر کنیمای که اهل فن گفتهگانه

ای نباشد؛ مثلاً کسی لفظ سماء براساس ذهن خودش یک معنایی را از آن اراده کرده باشد، شاید تفهیم آن به مخاطب کار ساده

کار ببرد و بعد تلاش کند که قرائنی را ذکر کند که منظور من از آسمان، کوه است یا منظور من دریاست؛ این اصلاً  و آسمان را به

کنم یا بخواهیم استفاده کنیم. لذا اینکه من خودم را به تو تملیک می قرینهبا کمک قابل قبول نیست که هر لفظی را در هر معنایی 

دلیل سوم را ما دهم، فروش بضع است، تملیک بضع است، اجاره بضع است، این متعارف نیست؛ لذا ره میفروشم یا به تو اجامی

 قرائنی که بتواند این الفاظ را ظاهر در امر نکاح کند، وجود ندارد. توانیم بپذیریم؛ چون واقعاً در مورد ملکت و بعت و آجرت نمی

 سؤال:

ای توانید بگویید من دیشب رفتم مشهد، منظورتان از دیشب دیروز باشد و بگویید من قرینه آوردم، این قرینهیاستاد: شما نم

 ای باشد که برای دیگران قابل فهم باشد. است که خود شما جعل کردید، بالاخره باید قرینه

 سؤال:

گویند همه اینها ظهور در این یم، برخلاف آنها که میپذیرکنم؛ عرض ما این است که وهبت را میاستاد: من به آنها اشکال می

 معنا دارد؛ ولی باید فرق گذاشت بین وهبت و این سه لفظ. 

 پس در مورد وهبت این دلیل سوم قابل پذیرش است، اما در مورد آن سه لفظ دیگر نه. 

 دلیل عدم جواز

این است که الفاظ نکاح توقیفی هستند، چون در نکاح شوب  اند، عمده استدلال آنهاکسانی که قائل به عدم جواز شده ،در مقابل

من العبادة و باید از شارع تلقی شود. شوب من العبادة یعنی عبادیتی در نکاح هست و عبادات باید از ناحیه شارع تلقی شوند و 
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وقف بر بیان شارع نیست. این دیگر یک امر عقلایی نیست که بگوییم بین عقلا رایج است و نیازی به بیان شارع ندارد و مت

مورد استفاده قرار بگیرد  شود و در ادله هم بیان نشده که این الفاظچون این الفاظ هیچ کدام در عقد نکاح استفاده نمی بنابراین

ین نهایت استدلالی توان عقد نکاح را جاری کرد. او اساساً متعارف هم نیست، نه الان و نه در صدر اول، بنابراین با این الفاظ نمی

 است که در این رابطه بیان شده است. 

 دلیل عدم جوازبررسی 

پذیریم، شوب عبادیت در نکاح صرفاً در حد یک احتمال است، ولی اینکه اما ضمن اینکه ما این سخن را در حد یک احتمال می

پذیریم، قبلاً هم گفتیم نمیباید حتماً از ناحیه شارع تلقی شود و این متوقف بر بیان از طرف شارع است، این را ما همانطور که 

 الا در حد احتمال. 

 در مسألهحق 

بسا برساند، اما آن سه به صورت کلی باید ببینیم این الفاظ ظهور در این معانی دارند یا نه، ولو مع القرینة. وهبت این معنا را چه

و آن احتمال  عارف نیستلفظ دیگر خیر. پس از نظر استدلالی منعی برای استعمال وهبت نیست. لکن چون استعمال این لفظ مت

کنیم هیچ یک از این الفاظ در عقد نکاح جایز نیست مورد کنیم و به نحو احتیاط وجوبی عرض میهم وجود دارد، ما احتیاط می

ا درباره وهبت مشکلی نیست، اما در مورد آن سه لفظ دیگر استفاده قرار گیرند. از نظر استدلالی ملاحظه فرمودید که به نظر م

شود، احتیاط واجب مشکل است. اما با توجه به اینکه کسی بر این فتوا نداده و مشهور همان است که نکاح با این الفاظ واقع نمی

 دانیم. را در ترک می

 جلسه آیندهبحث 

باشد و هم به مسأله قبول؛ اما امام در تحریر آن را تواند هم به مسأله ایجاب مربوط یک مطلبی را مرحوم سید فرموده که می

لفظ  اند که به لفظ امر یعنی چه؛ امااند و آن اینکه ایجاب به لفظ امر واقع شود. البته مرحوم سید خیلی توضیح ندادهذکر نکرده

مرا به زوجیت خودت دربیاور، یعنی  کندگوید زوجنی، امر میگیرد، مثلاً زن میامر گاهی در مقام ایجاب مورد استفاده قرار می

گوید گوید. مرد به زن میمن زن تو باشم. این در مقام انشاء هم هست، ایجاب هم هست. یک وقت در مقام قبول مرد این را می

فرض شود ایجاب از ناحیه مرد. ما شود قبول مقدم. یا اینکه ایجاب هم اگر توسط مرد جایز باشد، میزن من باش؛ این می

به صورت امر است و گاهی قبول به صورت امر است؛ آن وقت  ایجاب گاهی واقع شود. پس هم که قبول به صورت امر کنیممی

گوید من را به زوجیت خود در بیاور. امام تواند مؤخر باشد. مرد به زن میقبول به صورت امر حتماً باید مقدم باشد و دیگر نمی

  ؛ ما این را به عنوان دسته پنجم بررسی خواهیم کرد. انداین را در تحریر نفرموده
 

«والحمد لله رب العالمین»            


